
: زندگــی در اقلیــم سیســتان و  آرمــان ملــی- بیتــا ناصــر
بلوچســتان، همچنان برای خیلی‌هامــان خارق‌العاده و حتی 
دســت‌نیافتنی بــه نظــر می‌آیــد: چطــور می‌شــود در ســرزمین 
طوفان‌ و ســیل و شــن‌باد زندگی کرد؟ شــاید پاســخ بیتــا قلندر 
-نویســنده‌‌ای که اصالت بلوچ دارد- کمی در حل این مساله، 
یاری‌مان کند: »ســختی بــرای بلوچ بخشــی از زیســت جهانی 
اوست، جزئی از هویت فرهنگی و زیست اقلیمی‌اش...« با این 
همــه، درک رابطه‌ هموطنــان بلوچمان با طبیعــت عصیانگر و 
خشن سیستان، ساده نیست: »زیبایی در وفاداری انسان به 
کی که چندان سخاوتمند نیست...« قلندر در  ک است؛ خا خا
رمان »قصر قند« با پرداخت‌هایی بومی، سعی کرده تا واقعیت 
بلوچ را آنطور که هســت، پیش روی مخاطبان خود قرار دهد. 
این رمان به تازگی در نشــر چشــمه بــه چاپ رســیده و آنچه در 

ادامه می‌خوانید، گفت‌وگویی با خالق آن است. 

 در جغرافیایــی دور از پایتخــت، در ســی‌تلِ سیســتان و 

بلوچســتان، آنجا که »بعد از سال‌های دراز قحطی و دعای 
گرفتــه  بــاران و تمنــای زمیــن از آســمان« آب همــه جــا را فرا
اســت، روایت »قصر قند« را آغــاز کرده‌اید. ابتــدا درباره‌ این 

، داستان و شکل روایت آن توضیح دهید.  اثر
روزی روزگاری واقعــا، قصــر قنــد بلوچســتان را آب گرفــت. 
تصاویر این دورجای را از پایتخت می‌دیدم. این شروع روایت 
در ذهــن قصه‌پــرداز مــن بــود. آن موقع، هنــوز بــا خدابخش و 
حمیرا و بقیه ســیتلی‌ها آشنا نشــده بودم. در آغاز ســیل بود و 
بعد خدابخــش و خانواده‌اش بــه قصر قند من داخل شــدند، 
در ذهنــم جان گرفتنــد و در نقش خــود فرو رفتند تــا جایی که 
دیگــر نمی‌دانم آیــا آنهــا شــخصیت‌هایی زاییــده‌ی خیال من 
بودند یا شخصیت‌هایی مســتقل که من در تعقیبشان بودم؛ 
اما می‌دانــم که تصمیم بــا من بود کــه راوی، دانای کل باشــد. 
این صدا را انتخاب کردم چون نه یک شخصیت، بلکه چندین 
شخصیت در این داســتان نقش محوری بازی می‌کنند. همه 
افــراد خانــواده خدابخــش شــاه‌بیگ‌زهی، داســتان را پیــش 
گرچــه بیشــترین نقــش را بــازی می‌کنــد، اما  می‌برنــد. حمیــرا ا
نخواستم که صدای او، صدای پریشانی خدابخش، صدای غم 
دختر جوان و صدای آمال به بــاد رفته عثمان را کم کند. حتی 
کر، مه گنج، تنوری،  خواستم صدای ننه خدابخش، رسول، چا
ستار و دیگران هر یک شنیده شود. داستان در گذشته اتفاق 
می‌افتد، اما از بعضی نشانه‌های محدود مشخص است که این 
کید بر عبارتی مثل »تا  گذشته چندان دور نیست. با این حال تا
بوده بلوچستان... تا بوده بلوچ... « حکایت از ثبات وضعیت و 
کیفیت زندگی در بلوچستان دارد و برای همین مناسب دیدم 

از زمان گذشته برای بیان داستان استفاده کنم. 

 چه شــد که برای روایت داســتانتان منطقه‌ سیستان و 

بلوچستان را انتخاب کرده‌اید؟
من اصالتا بلوچم و تجربه زیسته داشتم در بلوچستان؛ ولو 
به شمار روزهایی اندک. به قول بلوچ‌ها: »وطن بهشت مادری 
وطن طلا و گوهری/ منی زمین ما تهی وطن زهیر و زیوری/ ماته 
ماته وطن ماته بلوچستانمه«... یعنی، بلوچستان وطن، مادر، 

طلا و گوهر من است. 

 طبیعت در »قصر قند« نقش پس‌زمینه‌ای)یک رویداد( 

را دارد یا می‌توان شخصیت مستقلی برای آن قائل‌ شد؟
قطعا می‌توان شخصیت مســتقلی برای آن قائل شد. از اول 
داســتان، این طبیعت است که کین خود را نشــان می‌دهد. از 
خشکسالی تا ســیل. طبیعت انتقام‌جویانه قربانی می‌طلبد و 
می‌گیرد. داستان را نبرد، تسلیم و بعضا شکست در مقابل این 
ستیزه‌جویی است که پیش می‌برد. طبیعت، بلوچ‌ها را چه در 
خشکسالی پیش از شروع داستان، چه سیل و چه بارش برفی 
نابجا و حتی گزیدن ســیه مار به مبارزه می‌طلبــد. پس نه تنها 

در پس‌زمینه و منفعل نیست؛ بلکه شخصیتی کنشگر است. 

 در بخش‌هایی از اثر طبیعت را همچون موجود زنده‌ای 

توصیف می‌کنید. این نگاه از کجا می‌آید؟
این نگاه از فرهنگ مــردم جنوب می‌آیــد. در فرهنگ بلوچ، 
جغرافیا و طبیعت )بیابان، باد، کوه، دریا، ســیل، خشکسالی( 
، زبان و آیین است. بلوچ‌ها برای  ، باور عامل شکل‌دهنده‌ رفتار
زمین‌های بایر و در انتظار باران تعبیر و واژه دارند. واژه‌ای که در 
فارسی به معنی »چشم به آسمان دوخته« است. این قوم باد 
را نیرویی توانگر در بردن انسان به سوی ناشناخته‌ها قلمداد 
می‌کنند. بعضی مریضی‌ها، به‌خصوص پریشانی‌های روحی را 
به رفتن زار و باد در جان بیمار نسبت می‌دهند. برای نخل‌ها، 
درخت‌ها و شترها هم تعابیر دیگری دارند. طبیعت شخصیت 
اجتماعی ایــن قــوم را شــکل داده اســت. آنهــا به همــه‌ی این 
نمودها جان می‌دهند، پس طبیعت در بلوچستان موجودی 

زنده است. 

 چقــدر از تجربه‌های زیســتی خودتــان در ایــن منطقه، 

برای نوشتن این رمان بهره برده‌اید؟
تجربه‌های زیســته مــن در بلوچســتان، به چند ســفر کوتاه 
محدود می‌شود؛ اما بلوچستان چنان غنی از فرهنگ و معنی 
اســت که در هــر نــگاه پــرده‌ای از داســتانی شــگرف پیــش نظر 
تصویر می‌کند. این داســتان یکی از هزار داســتانی است که در 

بلوچستان زیبا می‌گذرد. 

 در نــگاه شــما آيــا انســان در تقابــل بــا طبیعت اســت یا 

بخشی از چرخه‌ طبیعت؟
انسان بخشی از چرخه‌ طبیعت است؛ اما در قصر قندِ قصه 
اینطــور نیســت. در قصــر قند، ســیل ویرانگــر و مخرب اســت و 
باران شدید از سر خشم به گرده‌ خانه‌های خشت گلی تازیانه 
می‌زند، عــرق جبیــن و رد پاهــای آنهــا را از کوچه‌ها می‌شــوید. 
خدابخــش چاه‌کــن اســت و ســال‌ها کوبه‌کــو دل کویــر را بــرای 
رســیدن آب کنده و حــالا آب دیــوار خانــه‌اش را می‌ریــزد. این 
داســتان در بســتر بحرانــی طبیعــی شــروع می‌شــود و زندگــی 
شــخصیت‌های این داســتان در تقابل با طبیعت شکل گرفته 
اســت. پس با یک طبیعت ویرانگر و خشــن روبه‌رو هستیم که 
می‌تواند لزوما در جهان بیرون داستان این‌طور نباشد و انسان 
به عنوان بخشی از چرخه‌ی آنچه در بلوچستان و چه در سایر 

نقاط دنیا آشتی‌جویانه‌تر در آن بزید. 

 شــما در معرفــی ایــن اثــر گفته‌ایــد کــه »بلــوچ ســختی‌ 

نکشیده و رنج نکشیده نیست. قصر قند حکایت زندگی در 
جغرافیای سخت است«. دراین‌باره بیشتر بگوئید. 

ســختی برای بلوچ بخشــی از زیســت جهانی اوســت، جزئی 
از هویــت فرهنگی و زیســت اقلیمــی‌اش. رنج چــه در قصر قند 

گــون؛ صرفــا تجربه‌ درد  و چــه در دیگر جای‌هــا به اشــکال گونا
نیست، بلکه آیینی است برای دوام آوردن. استقامت مردمان 
زاییده دشــواری زیســتن در طبیعت بی‌رحم است و همین به 
ک  زندگی‌شان معنا می‌دهد. زیبایی در وفاداری انسان به خا
کی که چندان سخاوتمند نیســت. بلوچ‌های قصه،  اســت؛ خا
گویی به امید رنگ باخته از بشــارت پیامبری به صبورانه‌ترین 

انتظارها فرو شده‌اند اما از قصر قند بیرون نمی‌شوند. 

گاری   با توجه به آنچه گفته شد، آیا قصر قند داستان ساز
انسان با طبیعت است؟

قصر قند داســتان صبوری و ایســتادگی در مواجهه با خشم 
طبیعت است. سازگاری معنایی سهل و ساده ندارد و باید برای 
آن جنگید. بلوچِ قصر قند، نه بر طبیعت می‌شورد و نه تسلیم 
آن می‌شــود. زندگــی او در پــای مــردی‌اش برای ادامــه و حفظ 

هویت در چنین طبیعتی تعریف پیدا می‌کند. 

 در روایت‌تــان تــا چه میــزان از آهنــگ و زبــان بومی این 

منطقه تاثیر گرفته‌اید؟
بلوچی چنــان که دانیــد، لحن و لهجه نیســت، زبانی اســت 
کامل. زبانی که مخاطبان فارســی زبان آن را در نمی‌یابد. برای 
همین ســعی بر آن شــد تنها از لغاتی استفاده شــود که معنای 
شــان برای فارســی زبانــان قابــل فهــم باشــد. لغاتی مثــل »چا 
غ آسمان داند«  جوش«، »پا جامگ« و تعابیری مثل »ندانم، مر
یا »دانه‌ دق«. با به‌کارگیری این کلمات و عبارات تلاش کردم که 

آهنگ و زبان بومی در این اثر شنیده شود. 

 از پیام‌هایی که قصر قند درباره‌ هویت بلوچ و زنان این 
سرزمین دارد، بگوئید. 

قصر قند روایتی است از ایستادگی هویت بلوچ در برابر نسیان. 
در این اقلیــم زن، نماد حافظه و دوام اســت. زن‌ها ســتون‌های 
گر مردان تقابل با طبیعــت را باز می‌نمایانند، زنان  قصر قندند؛ ا
تداوم و پیوند با آن را. در جهان قصر قند زن بلوچ حامل »خویش 
کاری« خود است. آنها مظهر ادامه دادن زندگی در دل ویرانی‌اند. 
می‌مانند تا یاد قوم زنــده بماند. قصر قنــد در آینه‌ی کوچکی که 
پیشا روی جهان گرفته است، هم هویت بلوچ را تصویر می‌کند و 

هم تاب‌آوری زن را که زاینده و ادامه‌دهنده‌ زندگی است. 

 قصر قند را تا چه میزان می‌توان رمانی اقلیمی دانست؟ 

به نظر شــما اقلیم سیستان و بلوچســتان در قصر قند چه 
نقشی ایفا می‌کند؟

قصر قند را تا به آن غایت می‌توان رمانی اقلیمی دانســت که 
در پندار آوریم؛ اقلیم جان اثر اســت. زمینی کــه گاه می‌رنجد و 
کر را به درون چاه خودش می‌کشد و گاه  گاه می‌بخشد. گاه چا
کوزه‌ای ســکه به دســت خدابخــش می‌دهــد. در قصــر قند هر 

کنش انسانی از دل زمین و هوا و باد و باران بر می‌خیزد. 

گی‌هــای اقلیمــی ایــن منطقــه دربــاره‌   بــا توجــه بــه ویژ
چگونگــی ســاخت و پرداخــت شــخصیت‌های ایــن رمــان 

بگوئید. 

شــخصیت‌های قصر قند، ســخت، کم گــو و ریشــه‌دارند. 
اینچنیــن، زیســت جهــان مردمــان، در خصالشــان نمــود 
پیدا می‌کنــد. شــخصیت‌ها به ســبب زندگــی در منطقه‌ای 
کویــری، صبــور و درون نگرنــد. در شــخصیت‌پردازی ســعی 
گی‌ها را بنمایانــم؛ روح تســلیم‌ناپذیر بلوچ‌ها  کردم ایــن ویژ
را، زخم برداشــتن شــان از روزگار بی اینکه دم برآوردند، طرز 
نشستن‌شــان، نــگاه عمیقشــان، عمیــق شــدن چین‌های 
صورتشان، پرس و سوال نکردنشــان، علقه‌‌شان به جامگ 

بلوچی و رسوم و فرهنگشان. 

 آیا می‌توان گفت که سرنوشــت شــخصیت‌های قصر 
قند محصول مستقیم این جغرافیا است؟

بلــه، جغرافیــا سرنوشت‌ســاز اســت. دامــان مــادر زمیــن 
داشــت از خشکســالی می‌پوســید که خیس ســیلاب شد و 
همه بلوچ‌های قصر قند سر بر این دامان داشتند. طبیعت 
اینجــا در تضــاد بــا خواســتگاه آدمیــان اســت و ایــن تقدیــر 
گر چه شاید دست تقدیر را چنان مرئی بر شانه  آن‌هاست. ا
خدابخش و کسانش نبینیم و سیل حوادث چنان نماید که 
زندگی آنها قائم به خصال خودشان است اما نظارنده‌ای تیز 
بین باید که ببیند همان خصال در بستر چنین جغرافیایی 

در آنها شکل گرفته و هر زادگاهی مقدر آدمی است. 

گی‌هــای  ویژ و  »مهم‌خــان«  شــخصیت  دربــاره‌   

شــخصیتی او توضیــح دهیــد. مهم‌خــان و میراثــش چــه 
کارکردی در رمان دارد؟

مهم خــان منجــی ناپیدای ســی تلی‌هــا اســت. در واقع، 
تجسد کهن الگوی قهرمان غایب اســت. همه‌ جوامع برای 
تســکین آلام خود به قهرمانی غایب احتیاج دارند و جامعه‌ 
کوچک سی تلی من از این قاعده مستثنی نبود. میراث مهم 
خان، بلم اوست که سال‌ها مثل کشــتی نوح در خشکی به 
دیوار تکیه داده شــده بود. بلم مهم خــان، نماد امید و گذر 
از سختی‌هاســت و پس پشــت نهــادن طوفــان نوح؛ امــا آیا 
بلم خدابخش را به دریایی که ســودایش را در سر می‌پرورد 

خواهد رساند؟ باید دید... 

 و درباره‌ مراحل نگارش این اثر بگوئید. 

من قصر قنــد را طی چند ســال و تدریجا نوشــته‌ام. البته 
که اثر طولانی‌ای نیســت، اما تعجیلی نداشــتم. زمان دادم 
تــا دیوارهای قصر بــالا بروند تا شــخصیت‌ها داخل شــوند و 
با آنها همزیســتی کنم. نسخه‌ اولیه از نســخه‌ حاضر کوتاه‌تر 
بود و برای اضافه کردن خرده داستان‌ها و بازنمایی هر چه 
بهتر و بیشــتر رســومات به بلوچســتان ســفری پرماجرا و پر 

بار داشتم. 

 در پایان خبری برای مخاطبانتان دارید؟

بله قصــه‌ دیگری از بلوچســتان بــرای مخاطبــان خواهم 
گــر جماعتی که در خیالــم زندگی می‌کنند ســر بیرون  گفت ا
آمدن داشته باشند؛ اما حالا همین را می‌توانم بگویم که آنها 

در نزاعی طولانی بسر می‌برند. نزاعی بین دو قبیله. 

ت
ش
بھ
دی
ار

اد
رد
خ یر
ـــ
ـــ
تـ

اد
رد
ـــ
م

ور
ری
شھ

گرانی بی‌وقفه در بازار کتاب

بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری خانه کتاب 
و ادبیــات ایــران، در شــهریور ۱۴۰۴ میانگیــن 
قیمــت هــر عنــوان کتــاب بــه ۲۶۵ هــزار و ۶۶۰ 
تومان رســیده اســت. این رقــم، در مقایســه با 
اردیبهشــت همان ســال کــه میانگیــن قیمت 
کتــاب ۱۹۵ هــزار و ۴۱۳ تومــان بــوده، افزایــش 
بیــش از ۳۶ درصــدی را تنهــا در فاصلــه‌ چهــار 
ماه نشــان می‌دهد. در خرداد این عدد به ۲۰۳ 
هــزار تومــان، در تیر بــه ۲۳۲ هــزار تومــان، و در 
مرداد به ۲۳۹ هزار تومان رســیده بود؛ روندی 
پله‌پله اما پرشتاب که نشــانه‌ی روشنی از تورم 
فزاینــده در حــوزه نشــر اســت. افزایــش قیمت 
کتاب البته پدیده‌ تازه‌ای نیســت، اما در ســال 
۱۴۰۴، آهنــگ رشــد آن تندتــر از همیشــه شــده 
است. ناشران و کتاب‌فروشان از جهش قیمت 
کاغــذ، زینــک، مرکــب و ســایر ملزومــات چاپ 
می‌گوینــد؛ هزینه‌هایی که بخــش عمده‌ی آن 
وابسته به واردات است و در نتیجه، از نوسانات 
ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تأثیر 

مستقیم می‌گیرد.
، کاغــذ از یــک کالای  در ســال‌های اخیــر
فرهنگی به کالای استراتژیک بدل شده است. 
دولت هرچنــد وعده‌هایی دربــاره »تخصیص 
ارز ترجیحی« برای واردات کاغذ فرهنگی داده 
بــود، اما واقعیــت بــازار از چیز دیگــری حکایت 
دارد. کاغذ تحریر ۷۰ گرمی که در ابتدای ســال 
کیلویی حدود ۷۵ هزار تومان معامله می‌شــد، 
در پایــان تابســتان بــه بیــش از ۱۱۰ هــزار تومان 
 ، رســیده اســت. این یعنی هر چاپخانه یا ناشر
تنها برای تأمین کاغذ یک تیراژ هزار نسخه‌ای از 
کتابی ۲۰۰ صفحه‌ای، باید چند میلیون تومان 

هزینه‌ی اضافه بپردازد.
در کنار کاغذ، زینک )پلیت چاپ( و مرکب هم 
دچار نوسان‌های شدید شده‌اند. تحریم‌های 
مالی باعث شــده واردات این اقلام سخت‌تر و 
پرهزینه‌تر شود؛ بسیاری از ناشران می‌گویند در 
، تأمین ســاده‌ترین مــواد چاپی  ماه‌های اخیر
تنهــا از مســیر واســطه‌ها ممکــن بــوده و ایــن 
واســطه‌گری خود به افزایش قیمــت دامن زده 
اســت. نشــر کتــاب از آن حوزه‌هایــی اســت که 
، امــا در واقع بســیار  تحریم‌هــا در ظاهــر کم‌اثــر
عمیــق بــر آن ســایه انداخته‌انــد. نبــود روابط 
، افزایــش هزینه‌هــای واردات، و  بانکــی پایــدار
دشواری نقل‌وانتقال پول باعث شده ناشران 
نتواننــد به‌راحتی مــواد اولیه یا حقــوق ترجمه 
کتاب‌هــای  کننــد. بســیاری از  را پرداخــت 
ترجمه‌شــده بــا تأخیرهــای طولانــی منتشــر 
می‌شــوند و حتــی برخــی از ناشــران، بــه دلیل 
ناتوانــی در پرداخــت حق‌الترجمــه، از انتشــار 

عناوین خارجی صرف‌نظر کرده‌اند.
، رکــود عمومــی اقتصــاد نیــز  از ســوی دیگــر
موجب شــده قــدرت خریــد مخاطبــان کتاب 
به‌شــدت کاهش یابــد. در شــرایطی که قیمت 
یک رمان متوســط به بیــش از ۳۰۰ هــزار تومان 
رسیده، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند 
کتاب را از ســبد خریــد ماهانه حــذف کنند. در 
نتیجه، شمارگان کتاب‌ها هم افت کرده است. 
، میانگین شــمارگان هر  طبق گــزارش شــهریور
عنوان تنها ۸۷۴ نسخه بوده که نسبت به سال 
گذشــته کاهش یافته اســت. افزایش قیمت‌ها 
 ، تنهــا یــک ســوی ماجراســت. در ســوی دیگر
کاهش تقاضا و افت فروش باعث شده بسیاری 
از ناشران کوچک در مرز ورشکستگی قرار گیرند. 
آنــان ناچارنــد بــرای جبــران هزینه‌هــا، قیمت 
پشــت جلد را بالا ببرنــد، اما همین امــر خریدار 
را از بــازار دورتــر می‌کند. ایــن دور باطــل تورم و 
رکود، تهدیــدی جدی بــرای پویایــی فرهنگی 

جامعه است.
برخی ناشــران بــرای بقا به ســراغ روش‌های 
جدید رفته‌اند: انتشــار نسخه‌های دیجیتال، 
 Print on( چــاپ بــر اســاس ســفارش محــدود
Demand(، یــا تمرکــز بــر کتاب‌هــای آموزشــی 
و کمک‌درســی که بــازار مطمئن‌تــری دارند. با 
ایــن حــال، کتاب‌هــای ادبی، علــوم انســانی و 
آثار پژوهشی بیش از همه از این بحران آسیب 
دیده‌انــد. در شــهریورماه، طبــق آمــار رســمی، 
بیشــترین رشــد انتشــار مربوط به حــوزه علوم 
اجتماعــی بــا ۴۸ درصد افزایــش بــوده، اما این 
رشــد عــددی در شــرایطی رخ داده کــه هزینــه‌ 
چاپ و قیمت کتاب به‌شدت بالا رفته و تیراژها 
کاهش یافته‌اند. افزایش قیمت کتاب تنها یک 
مشکل اقتصادی نیست؛ پیامدهای فرهنگی 
آن به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. گرانی کتاب، 
به‌ویژه برای نوجوانان و دانشجویان، دسترسی 
به منابع آموزشی و فرهنگی را محدود می‌کند و 
فاصله‌ی طبقاتی فرهنگی را افزایش می‌دهد. 
گاهی،  در حالی که کتــاب می‌تواند ابزار رشــد آ
گفت‌وگو و تفکر انتقادی باشــد، گرانی آن عملاً 
دروازه‌ی دانایــی را بــه روی بخــش بزرگــی از 

جامعه می‌بندد. 

یــادداشــــت

هادی حسینی‌نژاد
روزنامه‌نگار

بیتا قلندر به مناسبت انتشار رمان »قصر قند«:

 سختی کشیدن 
هویت فرهنگی بلوچ‌هاست

زن و زمین یکی هستند
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رمان قصر قند )1404(  اثر بیتا قلندر را می‌توان نخســتین اثر 
داســتانی بلند درباره‌ اقلیم سیســتان و بلوچســتان دانســت. 
داســتان در روســتای ســی‌تل رخ می‌دهد، جایی که طبیعت 
رویِ خشــن خود را به مردمان نشــان می‌دهــد. آب همه‌جا را 
گهانی زندگــیِ مردم منطقــه را دگرگون  فرا گرفته و این سِــیل نا
کرده است. مردم برای بقا می‌کوشند زیرا سیل خانه‌ی آن‌ها را 
ویران کرده و در نتیجه مجبور شده‌اند به محل‌های غیرعادی 
پناه ببرند اســت. در این میان سِــیل جهیزیه‌ی ناهیــد و مواد 
مخــدرِ متعلق به عثمــان )بــرادر ناهیــد( را با خود برده اســت. 
همین مسأله سبب می‌شود که ازدواج ناهید با چالش روبه‌رو 
شــده و جان عثمــان به خطــر بیافتد، زیــرا افــراد قاچاقچی به 
دنبال دریافت پول مواد مخدری هستند که آب آن‌ها را با خود 
برده اســت. حمیرا مــادر ناهید و عثمــان و خدابخــش که پدر 
آن‌هاست، هر یک به شیوه‌ خود می‌کوشــند که فرزندان خود 

را یاری کنند.
امــا اقلیــم سیســتان و بلوچســتان در ایــن رمــان صرفاً یک 
پس‌زمینه نیست، بلکه به‌مثابه‌ شخصیتی کُنشگر و سوژه‌ای 
فعال در شــکل‌گیری سرنوشت انســان‌ها ترسیم شــده است. 
کوفمینیســم« و  ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر چارچــوب نظــری »ا
خوانش واندانا شیوا )فیلســوف و نظریه‌پرداز هندی( از رابطه‌ 
ســلطه بر زنــان و طبیعــت، می‌کوشــد نشــان دهد کــه چگونه 
ایــن اثــر بــا زبــان اســتعاری و روایتــی غیرخطــی، بــه بازنمایی 
»خشونت توسعه‌محور« و مقاومت زنانه در دل فقر، طبیعت 

و پدرســالاری می‌پردازد. رمان قصر قند در سطح روایی خود 
داستانی درباره‌ی فقر، سیل، و فروپاشی مناسبات خانوادگی 
در سیستان و بلوچستان است، اما از دیدگاه نقد روانکاوانه، در 
گاه« به بازنمایی ساختار روانی جمعی مردمانی  »لایه‌ی ناخودآ
می‌پردازد که میان میل، فقدان و گناه گرفتار هستند. این رمان 
گاه قومی«  را می‌تــوان از منظر روانــکاوی نوعی »متن ناخــودآ
دانست که در آن میل سرکوب‌شده‌ی فردی و جمعی از طریق 

خشمِ طبیعت و سرکوب زنان بیان می‌شود.

کوفمیستیِ واندانا شیوا  نظریات ا
واندانا شــیوا در کتاب‌های مهم خود از جملــه زنده ماندن 
کوفمینیســم  ا مفهــوم   ،)1993( کوفمینیســم  ا و   )1988(
)بوم‌فمینیســم( را بــر بنیانــی جهانــی بنــا می‌نهــد کــه در آن 
ســتم بر زنان و تخریــب طبیعت ریشــه در نظام مردســالارانه و 
استعمارگر دارد. از منظر او، نظام سرمایه‌داری جهانی با تکیه 
بر »عقل ابزاری« و »دانش سلطه‌محور«، »اصل زنانه‌ حیات« 
را ســرکوب می‌کند؛ اصلــی که مبتنی بــر همزیســتی، مراقبت و 
بازتولید طبیعی اســت. در این چارچوب، »زن و زمین« هر دو 
به اُبژه‌هایی بــرای مصرف و مالکیت تبدیل می‌شــوند. واندانا 
شــیوا بر آن اســت که رهایی زنــان از ســلطه، از رهایی طبیعت 
از بهره‌کشــی جدایی‌ناپذیــر نیســت. از نظــر روش‌شــناختی، 
کوفمینیســتی بر ســه محور استوار اســت: 1- تحلیل  تحلیل ا
»ســاختارهای ســلطه« 2- بازشناســی »دانــش و تجربــه‌ی 

زیسته‌ی زنان« 3- بازیابی هم‌زیستی و »اخلاق بوم‌محور«.

 طبیعت به مثابه‌ سوژه‌ مقاومت

در رمان قصر قند، ســیل به‌عنوان عامل مرکــزیِ روایت، نه 

صرفاً فاجعه‌ای طبیعی بلکه نیرویی بازگرداننده و تطهیرکننده 
است )بازگراندن قدرت به زنان و تطهیر گناهان مردسالاری(. به 
تعبیر واندانا شیوا، طبیعتِ سرکوب‌شده در نهایت »زبان خود 
را بازمی‌یابد« )Nature Speaks Back(. سِیلی که جهیزیه‌ ناهید 
ک‌های قاچاق متعلق به عثمان را با خود می‌برد، منطق  و تریا
مردسالارِ مالکیت و سود را درهم می‌شکند. این سیل، تجسد 
همان »خشم زمین« است که در برابر اقتصاد کالایی و مصرفی 
ایســتاده اســت. خدابخش که چاه می‌کَند تــا از دل زمین رزق 
بیرون بکشد، اســتعاره‌ای از عقل مردانه‌ای است که طبیعت 
را تنها منبــع درآمد می‌بینــد، اما طبیعت در ایــن رمان نه تنها 
فرمان‌بردار نیست، بلکه قهرمان است؛ »نیرویی خودمختار« 
اســت کــه در برابــر بهره‌کشــی مقاومت می‌کنــد. زنــان همانند 
ناهید و حمیرا در ســاختار قبیله‌ای سیســتان و بلوچســتان، 
همچون زمیــن، موضوع مالکیــت، مبادله و معامله هســتند. 
طلاهای قادر که نشانه‌ ارزش اقتصادی زن در نظام مردسالار 
هستند، در روند داســتان بی‌ارزش می‌شــوند؛ همان‌گونه که 
جهیزیه در سیل نابود می‌شود. به‌زبان واندانا شیوا، این فرایند 
 Reclaiming the Body( »بازپس‌گیری بدن از اقتصاد سلطه«
from the Economy of Domination( اســت. در صحنه‌ای که 
ناهید زخمی و بی‌حجاب در آغوش محمود قرار می‌گیرد، مرز 
میان شرم و مراقبت فرو می‌ریزد؛ بدن زن از اُبژه‌ ناموس به سوژه‌ 
شــفقت و زندگی تبدیل می‌شــود. این لحظه، مصــداق ظهور 
»اخلاق مراقبــت« در دل ویرانی اســت. ناهیــد، برخلاف نظم 
کوفمینیستی،  قبیله‌ای، انتخاب می‌کند؛ عملی که در منطق ا

بازتولید »عاملیت زنانه« در برابر قدرت مردانه است.
واندانا شــیوا معتقد اســت که اســتثمار نه تنهــا زمین، بلکه 
»شیوه‌های بومی دانســتن« را نابود می‌کند. در رمان، مردان 

برای حل بحران‌ها به تجارت قاچاق، سوگند مذهبی )نال(، یا 
جســت‌وجوی گنج روی می‌آورند؛ یعنی همگی شکل‌هایی از 
»دانش مردانه‌ی ابزاری« هستند. در مقابل، زنان مانند حمیرا 
با »خِرد تجربی« عمل می‌کنند: حمیرا بــرای نجات فرزندش، 
طلا می‌فروشــد، گفت‌وگو می‌کند و از پیوندهای انســانی بهره 
می‌گیــرد. بدین‌ســان، حمیــرا نمــاد خِردی اســت کــه از بدن، 
زمین و زیســت روزمره برمی‌خیزد؛ خِردی که واندانا شیوا آن را 
»دانش مراقبت از زندگــی« می‌نامد. در پایــان رمان، طلاهای 
قادر، ســکه‌های انگلیســی متعلق به خدابخش و مواد مخدرِ 
عثمان همگی نابود می‌شوند. این فروپاشی، معادل نمادین 
پایان اقتصاد مردانه و سلطه‌جویانه است. تنها چیزی که باقی 
می‌ماند، پیوند مادرانه‌ی حمیرا و دلسوزی ناهید است؛ یعنی 
تجســد همان »اخلاق بوم‌محور« کــه واندانا شــیوا آن را بنیاد 

بقای واقعی می‌داند.
طبیعت و زنان در رمان قصر قند در سکوتی تراژیک اما بارور، 
با نظمِ سلطه‌گر مردانه وداع می‌کنند. رمانِ بیتا قلندر در نهایت 
نه تنها بازگشت به طبیعت را می‌ســتاید، بلکه »بازاندیشی در 
مفهوم بقا« را پیش می‌نهد؛ بقایی که بر هم‌زیستی، مشارکت و 
مراقبت استوار است نه بر تصرف و استثمار. در نهایت می‌توان 
گفت که رمان قصر قند با بهره‌گیری از زبانی شاعرانه، استعاری 
و اقلیم‌محور، می‌کوشد پیوند میان فقر، خشونت و زیست‌بوم 
کوفمینیســتی، این اثر  را در جنوب ایران آشــکار کند. از منظر ا
نه تنها نقدی بر نظم مردانه و توسعه‌محور است، بلکه دعوتی 
اســت به بازســازی رابطــه‌ انســان و طبیعــت بر مبنــای اخلاق 

مراقبت و همزیستی.
با تکیه بر نظریات واندانا شــیوا، بقا امری جمعی است و زن 
بلوچ در این رمان، به‌رغم فرودســتی‌اش، حامــل همین خِرد 
زیست‌محور است. طبیعت در قالب سِیل، زن در قالب عشق، 
و مادر در قالب مراقبت، هر سه بازتابی از نیروی زنانه‌ی حیات 
هســتند که در برابــر ســرمایه‌داری و مردســالاری می‌ایســتند. 
از ایــن‌رو رمان قصــر قند را می‌تــوان متنی دانســت که بــا روح 
کوفمینیســم هم‌نوا اســت؛ متنی که در آن »زمیــن و زن یکی  ا

هستند«، نه در بندگی، بلکه در زایش، حافظه و مقاومت.
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